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ازنگاه هنرمند

«حال » مناسبى نيست 

فضاى جامعه تئاترى ما سال هاست 
ــر مى برد كه هماره  ــرايطى به س در ش
نالان از شرايطش است. عدم بهبود اين 
ــت  وضعيت به خودى خود دردناك اس
ــه  ــرايط هميش ولى دردناك تر اينكه ش
ــرايط قبل تر از خود قياس مى شود  با ش
ــوند.  ــه قلمداد مى ش ــه برنده مقايس ك
ــاى تئاترى نيز  پچ پچه هاى افواهى فض
همين را به گوش مى رساند: مديران قبلى 
بهتر بوده اند، دستگاه نظارت قبلى بهتر 
بوده، شرايط اجرايى سالن ها قبل از اين 
بهتر بوده... و از اين دست حرف ها. همين 
ــده است كه ذهنيت مسلط بر فضاى  ش
ــرت دار است و  ــه حس تئاترى ما هميش
لذت جويانه غمِ گذشته را مى خورد. انگار 
ــته اى كه بهتر تلقى  نه انگار همان گذش
مى شود زمانى نامناسب بوده است. اين 
وضعيت به نقد و منتقد هم كشانده شده 
و جايگاه سنتى منتقد را هم تحت تاثير 
«حال» خودش قرار داده است. ديگر اين 
قضيه براى اهالى نقد هم جا افتاده كه به 
صحنه آمدن يك اثر آنقدر دنگ و فنگ 
دارد كه به ماموريت غيرممكنى شباهت 
دارد، براى همين غيرمنصفانه است كه 
ــط در مواجهه با خود و جايگاه  اثر را فق
ــمندى كنند. حال اين  هنرى اش ارزش
سوال مطرح است كه تماشاچى تئاتر اين 
ــط چه نقشى دارد؟ آيا او نيز شرايط  وس
برايش قابل درك است و خودش را با آن 
وفق داده است يا او نيز دلتنگانه چشم به 
آينده دارد؟ زمزمه هايى كه از تماشاچى 
ــد  ــاى تئاتر به گوش مى رس ــن روزه اي
ــرح مى كند.  ــوال هاى فراوانى را مط س
ــاچى حق دارد بپرسد كه ضرورت  تماش
ــت؟ آيا  اجراى برخى از اين متون چيس
ــخصى و زيباشناختانه  صرفا جنبه اى ش
ــيار هم  ــاى خود بس ــه در ج دارد – ك
محترم است- يا درك اجتماعى هنرمند 
ــود؟  ــوب مى ش ــرورت آن محس نيز ض
اصلا اين همه استقبال مديران از متون 
خارجى يا دراماتورژى آثار برجسته غربى 
در چيست؟ آيا نه اين است كه نويسنده 
و گروه امنيت اجرايى بيشترى دارند؟ آيا 
ــت كه احتمال به محاق رفتن  نه اين اس
ــى  ــش مى دهد؟ كاملا كارشناس را كاه
ــى و دراماتورژى  ــه بازخوان ــت كه ب اس
ــم و  ــى بپردازي ــرى خارج ــه اث و ترجم
ــا را كاهش دهيم ولى اين علاج  هزينه ه
ــت  ــى هزينه هايى را نيز روى دس موقت
ــت. برنتابيدن نويسنده  ــته اس ما گذاش
ــت كم  ــى دس ــنامه نويس ايران و نمايش
ــت كه برخى  اين ثمر را به بار آورده اس
موج سواران پيدا شده اند كه اصالت ها را 
كمرنگ كرده اند. تئاتر آن سرخوشى اش  
را از دست داده و كمتر بازيگوشى از خود 
نشان مى دهد. راستش را بخواهيد تئاتر 
اين روزها زيادى عبوس شده است. اگر تا 
ديروز تحت عناوينى همچون تئاتر تجربى 
ــتى اى مجاز قلمداد مى شد  هر خام دس
ــنفكرى  اكنون جريانى به نام تئاتر روش
همان نقش را عهده دار شده است. انگار 
تجربه كردن مجوزى است براى بى دقتى 
ــت براى عبوس  و روشنفكرى نقابى اس
بودن. طبيعى است كه منظور من از اين 
جريانات، ريشه هاى اصيل و استخوان دار 
ــه آن گروه ها در  ــت ك اين تفكرات نيس
طول زمان نقش و جايگاه خود را نشان 
داده اند، تا جايى كه به خودم مربوط است 
به اين درك هم رسيده ام كه هر نمايشى 
تجربه اى روشنفكرانه محسوب مى شود، 
بلكه مراد از اين گفته برشمردن جايگاه 
ــاچى نمايش است. فضاى مسلط  تماش
ــاى تئاترى ما اكنون به نظر  بر جريان ه
ــگاه نمايش را به  مهم ترين نقش و جاي
فراموشى سپرده اند كه وظيفه نمايش و 
ــت. تا  كلا هنر در وهله اول سرگرمى اس
احساسى برانگيخته نشود عقلى به كار 
ــى از اين نمايش ها  ــد افتاد. برخ نخواه
ــرايط  ــان ش ــر هم ــه خاط ــايد ب – ش
موجود-به قدرى متظاهرانه شده است 
ــالن انگار اسلايد  كه تماشاچى توى س
ــد  مى بيند. هر لحظه هم انتظار مى كش
ــه اى  ــگ» و «فرويد» از گوش ــه «يون ك
ــود و روى تصاوير تفاسير  پيدايشان ش
روانكاوانه بكند و در انتهاى نمايش هم 
ــانتاك» براى جمع مفهوم  ــوزان س «س
ــرح دهد! به هر  ــه در نمايش را ش نهفت
حال اين واقعيت برخى جريانات تئاترى 
اين روزهاى ماست كه خود زاييده همان 
ــت كه از آن سخن رفت. اما  شرايطى اس
اميدوارم در هر دوره و شرايطى مهم ترين 
ــاگر آن است در  ركن نمايش كه تماش
ــود. به خدا نمايش  براى  نظر گرفته ش

سرگرمى تماشاگر است. 
ديگر همين- باقى بقايتان 

روزنه آبى

نقد چند نمايش
روايتى نو و مدرن از دو اسطوره افسانه اى كهنه

ــى ـ تل و  ــطوره ايرانى و سوييس «تل ضحاك» روايتى فاخر و نو از دو اس
ــترك گروه تئاتر دن كيشوت تهران و گروه  ــت كه با همكارى مش ضحاك ـ اس
تئاتر اشپكتاكل زوريخ در جشنواره تئاتر فجر به روى صحنه رفت. روايت نويى 
ــتى و اسطوره اى«على اصغر دشتى» براى  كه با طراحى صحنه اكسپرسيونيس
بخش«تل» و طراحى سوررئال«آنيا هرتكرن» براى بخش«ضحاك» آميزه اى از 
تازگى و نوگرايى را در روايت نمايشى به نمايش گذاشت.  روايت«تل» اسطوره 
سوييسى توسط بازيگران ايرانى به نمايش درآمد و ضحاك را بازيگران سوييسى 
با زبان آهنگين و تيز آلمانى بازى كردند. نوآورى اى كه در اين نمايش به كار رفت 
ــطوره سوييسى با المان هايى از اسطوره پردازى و سرايش  اين بود كه روايت اس
ــطوره بدنام ايرانى – ضحاك - با المان هايى از تئاتر  پهلوانى ايرانى و روايت اس
مدرن اروپا اجرا شد و گروه تئاتر زوريخ در بخش ضحاك كوشيده بود با نگاهى 
ــى ايران را در لابه لاى ديالوگ ها بگنجاند و در  طنز انتقادهايى به بدنه اجتماع
ــوال تنها بگذارد كه حق دارد پرسش سازى كند و  ــاگر را با اين س پايان تماش
شالوده اسطوره  پرورى و قهرمان سازى در هر فرهنگى از چه سرچشمه اى نشات 
گرفته است.  پيش از شروع بازى ها، موجى از سوال ها پيرامون قهرمان سازى و 
اسطوره پرورى يا نخبه كشى و قهرمان كشى در سالن پخش مى شود و از همان 
ــت. بعد از اينكه اين پرسش ها  آغاز مخاطب مى داند با كارى متفاوت روبه روس
ــود، اينكه آيا قهرمان سازى و اسطوره پرورى مختص مردان  مداوم مطرح مى ش
ــت يا خير؟ و... . نمايش آغاز  ــت؟ قهرمان سازى را به جامعه زنان راهى هس اس
مى شود. شروعى فاخر و تاثيرگذار. با آن طراحى خاصى كه در چادر همسر تل 
ــوناژها از دامان همسر تل متولد شده و به صحنه وارد  صورت گرفته تمام پرس
ــطوره پردازى ايرانى با زبانى نمادين و سمبليك  مى شوند و با المان هايى از اس
زندگى تل اسطوره سوييسى را روايت مى كنند. اسطوره اى كه دستش به خون 
ــود و او را به كام مرگ مى فرستد. مخالفى كه به گفته  مخالفش آغشته مى ش
راويان نمايش اولين مقتول سياسى سوييس است.  گروه دن كيشوت با بازى هاى 
سمبليك خود به زيباترين شكل روايتى نو از زندگى قهرمان سوييسى را اجرا 
ــى روايت ضحاك  ــرون رفته و عرصه را به راويان سوييس ــرده و از صحنه بي ك
ــا نگاه طنز«نيكلاس  ــاردوش. ضحاك خون ريزى كه ب ــپارند. ضحاك م مى س
ــى روايت مى شود و با زبان سمبليك مدرنى كه  هلبلينگ» كارگردان سوييس
ــوناژها  ــى در روايت ماجرايش پيش گرفته و در بازى پرس ــردان سوييس كارگ
ــود. نيكلاس كوشيده داستان افسانه اى ضحاك  هم مشهود است دنبال مى ش
ــتم او را به روان ترين  ــرش فريدون بر س ــورش كاوه آهنگر و پس ماردوش و ش
ــور خود و براى تماشاگر ايرانى در ايران  شكل براى تماشاگر سوييسى در كش
قابل درك سازد.  تلفيق روايت اين دو اسطوره و شيوه بيانى كه براى نمايش هر 
دو بخش به كار رفته كار نويى است كه از اين گروه منسجم و موفق مى بينيم. 
ــيك همراه با موسيقى سنگين و كلاسيك ايرانى و اروپايى  زبانى فاخر و كلاس
همراه با بيان  تاثيرگذار بازيگران كه در ياد مى ماند و تماشاگر سوييسى را با روايت 
ضحاك ايرانى و تماشاگر ايرانى را با روايت تل سوييسى آشنا مى كند. روايت دو 
اسطوره اى كه مى روند تبديل به زبانى جهانى شوند براى تماشاگران و دوستداران 
تئاتر مدرن ايران و تئاتر كلاسيك سوييس. تماشاگرانى كه مى دانند خود خالق 
اسطوره اند و قهرمان سازى ريشه در فرهنگ مللى دارد كه به قهرمان نيازمندند. 

قهرمانى كه خود مى سازند، قهرمانى كه خود مى كشند. 

اين داشته ها سايه هايى از  خيال اند 
7+7 نوشته«نادينه توما» كارى از«اريك دنياود»كارگردان لبنانى است كه با 
نور و سايه روايتى كودكانه از داستان قرص ماه را با زيرمتنى از دنياى بزرگسالان 
و دغدغه هاى آنان به نمايش درآورده است. روايت قرص كامل ماهى كه شبانه 
درون بركه اى مى افتد و با خوردن يك ماهى به دو تكه تقسيم مى شود. تكه اى 
از ماه در باغ عموسليمان و تكه ديگر در دكان مادربزرگ فلومنت گير مى افتد. 
مجموع دو هفت يعنى عدد 14هم مساوى با طول عمر ماه است. بعد از اينكه 
ماه به دو تكه مساوى تقسيم مى شود و هر يك نصيب همسايه اى، قورباغه اى 
از دوستانش كمك مى گيرد كه ماه را به آسمان برگرداند. بعد از كوشش فراوان 
قورباغه ماه به آسمان برمى گردد.  استفاده از نور و سايه، ابزار بيان راوى ماجرا از 
اين روايت است و بازيگران آن هم سايه هايى از عمو سليمان، مادربزرگ فلومنت، 
قورباغه  و حيوانات كوچك فلزى است كه ماهرانه با استفاده از نور روى صحنه 
خلق مى شوند. نوع ابزار، حيوانات كوچك فلزى و طراحى فانتزى صحنه در اين 
ــاده ترين و  ــت كه به خلق روايت كمك كرده و با س نمايش همه به صورتى اس
فانتزى ترين ابزار اصل ماجرا به نمايش درآمده است. نوع بازى اى كه با نور و سايه 
ايجاد شده نقطه قوت نمايش محسوب مى شود. نت هاى موسيقى استفاده شده 
در اين نمايش هم بى مناسبت با روحيه لبنانى نبوده و دو ساز خاص لبنانى ها در 
اين نمايش به داد روايت رسيده و مكمل ماجراست. در اصل مى توان گفت راوى 
داستان با نوع نگاه ساده و كودكانه اى كه به داستان به ظاهر كودكانه قرص ماه 
و دو تكه شدن آن دارد مى كوشد نقبى بزند به دغدغه ها، داشته ها و نداشته هاى 
ملتى كه مى كوشد از عدالت برخوردار شده و از تماميت خواهى فاصله بگيرد. در 
واقع ماه سمبلى از داشته هاى كشورى است كه وقتى دو تكه هم مى شود بايد به 
صورت مساوى ميان همسايگان دو سوى ديوار تقسيم شود و آنگاه كه با تلاش 
قورباغه و دوستانش ماه به جايگاه خود بازمى گردد اين جماعت يك صدا فرياد 
ــت، ماه برگشت» و اين بازگشت و سلامتى قرص كامل ماه  مى زنند«ماه برگش
ــت كه ناگزير است براى برخوردارى از كوچك ترين  سرآغاز شادمانى ملتى اس

داشته ها دست به دامان نورها و سايه هايى خيالى و كودكانه شود. 
مخلوطى غيرمعمول كه به مذاق ايرانيان خوش نيامد

با اينكه برخى تماشاگران ايرانى از نمايش«شاه اوبو» مجارستان خوش شان 
ــى سخيف و افتضاح توصيف كردند اما واقعيت اين است  نيامده و آن را نمايش
ــاه اوبو را مى توان در زمره كارهاى غيرمعمول و هجو نمايشى به حساب  كه ش
ــوناژ نمايش با سرعت  آورد كه با وجود ديالوگ هاى فراوانى كه ميان چهار پرس
ــيار بالايى رد و بدل مى شد از بازى قوى اى برخوردار بود و هر چهار نفر در  بس
ــته  ــاه اوبو از آن دس خلق طنز موقعيت و به دور از كلام موفق عمل كردند. ش
تئاترهاى بى چيزى است كه اكت هاى بدنى پرسوناژها و انرژى اى كه در اكت ها 
ــد.  تمام نمايش در كنج  آزاد مى كنند تمام بضاعت نمايش را به دوش مى كش
تماشاخانه استاد سمندريان ميان تلى از روزنامه ها به خنده دارترين شكل هجو 
اتفاق مى افتد. طراحى لباس ها با آن دامن مسخره و جوراب شلوارى هاى رنگى 
كه هر چهار نفر به تن داشتند و انرژى و اكتيويته اى كه پرسوناژهاى نمايش براى 
روايت شاه اوبو – اقتباس آزادى از هملت ويليام شكسپير – از خود نشان دادند 
ــده و«زولطان بالاش» كارگردان مجار  كاملا براى خلق اين هجو مفيد واقع ش
ــيده با انتخاب يك مرد در نقش همسر شاه اوبو بر بار معنايى و هجوآلود  كوش

نمايش اش كه در راستاى متن اصلى  است، اضافه كند. 

ستاره جاويد
اميد سهرابى

نگاهى به بخش بين الملل جشنواره تئاتر فجر

خارجى هاى بى رمق
ــت. ماه عرضه و رقابت ماحصل يك سال كار همه آنهايى  بهمن، ماه جشنواره هاس
كه در عرصه تئاتر و سينما و موسيقى كشور فعالند. ماه پاسخ به تقاضاى همه آنهايى 
كه شيفته وار پيگير و علاقه مند اين عرضه ها و رقابت ها هستند و ساعت ها در صف هاى 
ــتند تا در جشنى شركت كنند كه قرار است ميهمانى تام و تمام عرصه  طويل مى ايس
محبوب شان باشد. جشنى بين المللي كه بناست تا نمايشگر ماحصل كار اين عرصه ها 
در جهان خارج از مرزهاى ايران نيز باشد. چشم اميد مخاطبان هر سه اين حوزه ها براى 
ديدن يك اثر خارجى در داخل كشور به همين جشنواره هاست. در اين ميان اما كار براى 
شيفتگان تئاتر سخت تر است. اگر علاقه مندان به موسيقى و سينما قادرند تا با دانلود 
آثار يا خريد غيرقانونى فيلم ها و آلبوم هاى موسيقى روز جهان، خود را همچنان به روز 
نگه داشته و از قافله اجراهاى اين دو حوزه عقب نيفتند، مخاطبان تئاتر اما اگر امكان 
سفر به كشورهاى ديگر را نداشته باشند، تنها امكان شان براى ديدن يك نمايش خارجى 
همين بخش بين المللى فستيوال هاى تئاتر و بالاخص مهم ترين آنها يعنى جشنواره تئاتر 
فجر است. جشنواره اى كه هر سال با اين مخاطبان نامهربان تر مى شود. اجراهاى خارجى 
اين فستيوال هر سال با كاهش فاحشى از تنوع كمى و كيفى روبه روست. نمايش هايى 
ــنواره هاى  ــطح كيفى اجراهاى جش ــتر موارد حتى از س ضعيف و كم جان كه در بيش
دانشجويى داخلى هم پايين ترند، هر سال در مهم ترين سالن هاى شهر به اجرا درآمده و 
به سبب داشتن برچسب خارجى مخاطبان را به سالن مى كشانند. نمايش هايى كه در 
اغلب موارد قادر به نگه داشتن مخاطب حتى تا نيمه اجرا نيز در سالن نيستند. آثارى 
كه در بيشتر موارد تشخص لازم براى راه يافتن به مهم ترين جشنواره تئاترى كشور كه 
داعيه جهانى بودن نيز دارد را ندارند. اين حديث تكرارى بيشتر جشنواره هاى تئاترى 
ــور است. البته شايد ممكن باشد كه در مواجهه با ساير فستيوال هاى موضوعى، با  كش
كمى تسامح، موضوع را ناديده گرفت، اما درخصوص جشنواره فجر حتى درصد بالايى از 

تسامح و آسان گيرى نيز قادر به چشم  پوشيدن از اين ضعف نمى شود. 
ــنواره تئاتر فجر امسال نيز چون سال هاى پيشين از همين فقدان كيفيت و   جش
تشخص ويژه جشنواره اى در بخش اجراهاى خارجى خود رنج مى برد. نكته قابل توجه 
ــنواره امسال البته اين است كه نيمى از اجراهاى خارجى شركت كننده در بخش  جش
بين الملل، مخاطب كودك و نوجوان دارند. اينكه به چه علت از ميان 9 اجرا چهار اجرا به 
طور خاص كودك و نوجوان هستند، خود محل پرسش است. اما با نگاهى به باقى پنج 
اجرا نيز چندان تغيير ويژه اى در رويكرد انتقادى به اين بخش رخ نمى دهد. جشنواره 
امسال در سى ويكمين دوره خود، ميهمان 9 نمايش خارجى از هشت كشور مختلف بود. 
ارمنستان، لبنان، سوييس، آذربايجان، استراليا، مجارستان و كره جنوبى هركدام با يك 
اثر و ايتاليا با دو نمايش در كنار آثارى چون ويتسك، مركب خوانى و اركستر مردگان، 
ــت در، گيلگمش، خون و ماتيك، پينوكيو دروغ بگو،  هملت، قرار، ننه دلاور بيرون پش
راكب، وقتى وودى آلن مادام بوارى را ترجيح مى دهد، ارخش، طوفان، من خدا را دوست 
دارم، دومينوى الهى و مثل آب براى شكلات از ايران رقابت كنندگان بخش بين المللى 

اين جشنواره بودند. 
در اين ميان دو اجرا از آثار خارجى شركت كننده در اين بخش، محصول مشترك 
ــترك ايران و سوييس و  ــور ديگر بود. اجراى تل - ضحاك كه كار مش ايران و يك كش
ــترك ايران و ايتاليا بود. چهار اجرا همان طور كه گفته  نمايش يك + يك كه كار مش
شد به طور خاص مخاطب كودك و نوجوان داشتند كه اين آثار عبارتند از: شاه اوبو از 
مجارستان، ميم و مانيا از ارمنستان، هفت + هفت از لبنان و يك + يك محصول مشترك 
ايران و ايتاليا. دو اجراى زنى در حادثه قطار از آذربايجان و دزدمونا از استراليا به سبب 
نداشتن زيرنويس يا حتى بروشورى توضيحى مخاطب خود را در كمتر از چند دقيقه از 
دست دادند. سه اجراى تل - ضحاك، هتل شگفت انگيز از كره جنوبى و طوفان از ايتاليا، 
سه اجراى جدى تر اين بخش از جشنواره بودند كه هم بروشور و زيرنويس قابل قبول 
ــتند و هم دو اجراى اول با داشتن سطح كيفى خوب و تشخص ويژه اى كه لازمه  داش
يك جشنواره بين المللى است، از بى جانى و كم رمقى اين بخش كاستند. در زير نگاهى 

جزيى تر به اجراهاى خارجى جشنواره امسال خواهيم داشت. 
تل - ضحاك

نمايش تل - ضحاك بهترين اجراى خارجى بخش بين الملل اين دوره از جشنواره 
فجر است. نمايش در دو اپيزود، دو داستان افسانه اى مهم ملى دو كشور ايران و سوييس 
ــوت نمايشنامه ويلهلم تل نوشته  را روايت مى كند. در اپيزود اول گروه ايرانى دن كيش
شيللر را در فرمى كاملا ايرانى و در اپيزود دوم گروه سوييسى مس اندفيبر داستان كاوه 
ــر را در فرمى كاملا غربى به اجرا در مى آورند. اپيزود اول به كارگردانى على اصغر  آهنگ
ــانه اى كشور سوييس،  ــتان تل را روايت مى كند. ويلهلم تل قهرمان افس ــتى داس دش
تيراندازى است كه در قرن چهاردهم درگير نبردى براى استقلال سوييس از امپراطورى 
آلمانى هابسبرگ مى شود. گروه ايرانى اين داستان را در فرمى ايرانى و با تلفيق المان هاى 
زورخانه اى و فرهنگ جاهل هاى دهه هاى پيشين (كلاه مخملى ها) به تصوير مى كشد. 
ــيار خوب و درخشان است.  صحنه آرايى، طراحى لباس و بازى بازيگران اين اپيزود بس
ــتر يكى از وقايع و  ــوازم زورخانه و به كارگيرى حمام به عنوان بس ــتفاده خلاق از ل اس
ــوند (دال اعظم  همين طور تصوير زنى كه بازيگران از زير چادرش به صحنه وارد مى ش
ــتند. اما ريتم كند اين اجرا كه درپاره اى از موارد  زن - مادر) از نقاط قوت اين اجرا هس
ــكرين كه با قياس تك تك وقايع داستان تل  ــود، توضيحات آموزشى اس آزارنده مى ش

ــا را به زور به مخاطب حقنه مى كند و ضعف  ــا تاريخ آزاديخواهى ايران به نوعى معن ب
ــت داستان ويلهلم تل به  نمايش در قصه گويى كه تا پايان هم موفق به فهماندن درس
ــتند. پس از پايان اپيزود اول دلقكى  ــود، از نقاط ضعف اين اپيزود هس مخاطب نمى ش
ــوخى و سرگرم كردن مخاطب هم به تغيير صحنه براى اپيزود  به صحنه آمده و با ش
بعدى كمك مى كند و هم مخاطب را پس از ديدن اجرايى كند براى تماشاى ريتم تند 
اپيزود بعدى آماده مى كند. حضور اين دلقك به عنوان ميان پرده شاد، كه سنت كهن 
مشتركى در تئاتر شرقى و غربى است، نقطه اتصال بسيار خوبى براى دو پاره يك اجراى 
بينافرهنگى است. در اپيزود دوم به كارگردانى نيكلاس هلبلينگ، داستان كاوه آهنگر، 
با همه خرده داستان هايش چون به تخت نشستن ضحاك، تولد فريدون، بوسه شيطان 
و ماردوشى و مغز جوانان، نبرد فريدون و ضحاك و به بند شدن ضحاك در دماوند، در 
ــاد و تند و پرهيجان روايت مى شود. اين اپيزود يك برخورد اقتباسى مدرن  ريتمى ش
ــيار خلاق از يك اسطوره كهن است. گروه سوييسى نه تنها موفق مى شود تا تمام  بس
ــتان را به مخاطب بفهماند (قصه گويى بسيار خوب)، بلكه حتى رويكرد  وقايع اين داس
انتقادى خود را نيز به قالبى طنز به خورد مخاطبى مى دهد كه در پايان اجرا چندان هم 
احساس مورد هجمه فكرى قرار گرفتن نمى كند. اجراى ضحاك با به كارگيرى المان هاى 
فرهنگ امروزى چون رپ خوانى، تلويزيون و دنياى ديجيتال، اسكوترهاى بازى بچه ها و 
صحنه اى شاد و رنگارنگ اجرايى جذاب از اسطوره اى مهم را به نمايش مى گذارد كه هم 

جذاب و مفرح است و هم حرفى براى گفتن دارد. 
هتل شگفت انگيز

ــت كه در دوران  ــگفت انگيز از كره جنوبى روايت زندگى زنانى اس نمايش هتل ش
امپراطورى ژاپن و به طور خاص در طول جنگ جهانى دوم از خانه هايشان دزديده و 
تحت عنوان زنان رفاه مورد آزار و اذيت جنسى سربازان ژاپنى قرار گرفتند. زنان رفاه 
ــورهايى چون كره،  ــت كه در دهه هاى 30 و 40 ميلادى از كش عنوان كلى زنانى اس
چين، ژاپن، فيليپين، تايلند، اندونزى و... قربانى قاچاق زنان و مجبور به فحشا شده 
و درنهايت در بيشتر موارد كشته نيز شده اند. درعين حال اين عنوان به زنانى كه به 
طور خاص در پايان دهه 50 ميلادى توسط ارتش كره جنوبى براى همين منظور به 
ــدند نيز اطلاق مى شود. اولين گزارش ها از وضعيت اين زنان بر  ارتش آمريكا داده  ش

اساس چندين شهادت شخصى از بازماندگان واقعه در سال 1889 در سطح بين المللى 
مطرح شد. تعداد اين زنان از صد هزار تا 410 هزار نفر برآورد شده كه ديوان قضايى 
بين المللى آن را 200 هزار نفر ثبت كرده است. پس از علنى شدن داستان اين زنان 
در تحقيقاتى دولت آلمان نيز اعلام كرد كه 300 زن آلمانى نيز توسط ژاپنى ها براى 
اين سيستم قاچاق شده اند. در طى 20 سال گذشته بارها و بارها دادگاه هاى مختلفى 
براى گرفتن حق اين زنان برگزار و درنهايت دولت ژاپن مجبور به عذرخواهى رسمى و 
پرداخت غرامت جنگى به كره جنوبى شد. اما از بين اين تعداد عظيم زنان تنها عده اى 
اندك هنوز زنده هستند و عذرخواهى و غرامت دولت ژاپن براى باقى اين زنان نشنيده 
ــتان چهار تن از اين زنان است كه همگى از  مى ماند. نمايش هتل شگفت انگيز داس
كشور كره هستند. اين چهار تن در خانه اى در نزديكى ميدان جنگ سكنا داده شده و 
هر روز پذيراى خيل بى شمار سربازان ژاپنى هستند كه رنج ها، دردها، سرخوردگى ها و 
بيمارى هاى جسمى و روانى خود را بر سر اين زنان خالى مى كنند. هتل شگفت انگيز 
ــى كه كاملا مطابق با اصول تعريف شده تئاتر  يك نمايش فمينيستى است. نمايش
فمينيستى مشكلات و معضلات زنان را از طريق صدا و بدن خود اين زنان نمايش داده 
و به واكاوى علل واقعه از خلال ايجاد پرسش براى مخاطب و همين طور ترويج مفاهيم 
بنيادين فمينيستى چون خواهرى مى پردازد. در بيان فمينيستى بناست تا زنان از زنان 
بگويند و از اين جهت روايت فمينيستى روايتى اول شخص و شهادت گونه است. اولين 
تئاترهاى فمينيستى (سى آرها) نيز متناسب با همين تئورى، شهادتنامه هايى بودند 
كه زنان معمولى از زندگى خود بر صحنه مى دادند. در اين نمايش نيز اين چهار زن 
با روايت كردن سوژه محور خود و بيان عواطف، احساسات و روياهايشان، سرگذشت 
ــنگين باشد كه راه كلام را  ــار آن قدر س ــيده و هر جا كه فش خويش را به تصوير كش
ببندد، فرياد مى كشند. فريادهايى هيستريك كه تنها راه برقرارى انسان سركوب شده با 
جهان است. اين گونه روايت در كنار فريادها و همين طور تكيه بر خصلت تيمارگرايانه 
ــبت به يكديگر كه ترويج مفهوم  ــيت زنانه و كمك و همدلى اين چهار زن نس جنس
ــت از هتل شگفت انگيز يك اثر فمينيستى تام و تمام مى سازد. صحنه  خواهرى اس
نمايش و نورپردازى آن نيز بسيار خوب و متناسب با ريتم و مفاهيم بنيادين اثر است. 
استفاده از شكل آوازخوانى شرقى در پاره اى از صحنه ها كه يادآور نمايش هاى شرق 

دور به خصوص كابوكى است نيز بر خصلت هاى بومى اثر افزوده و نمايش را جذاب تر 
مى كند. ريتم كلى اجرا نيز به غير از صحنه طولانى كنار هم نشستن اين چهار تن در 
كنار سطل كه تا حد زيادى اضافى و خسته كننده است، خوب و قابل توجه است. در 
كل هتل شگفت انگيز اثرى است كه ديدنش در ايران از شگفتى هاى جشنواره تئاتر 

فجر محسوب مى شود. 
ميم و مانيا

ــور ارمنستان است كه در زمان 40 دقيقه  ميم و مانيا يك نمايش پانتوميم از كش
داستان هاى متفاوت و گاه بسيار بى ربطى را در ريتمى متغير روايت مى كنند. داستان هاى 
روايت شده در اين ميم را از دو منظر مختلف مى توان به دو پاره تقسيم كرد. در منظر 
اول با جهت گيرى سنى و در منظر دوم با جهت گيرى موضوعى. از منظر سنى، يك سوم 
از قصه هاى نمايش كه همان داستان عشقى افسرده نمايش و سرباز بى خانمان جنگ را 
شامل مى شوند، مخاطب بزرگسال داشته و باقى بيشتر كودكانه هاى شادى هستند كه 
مخاطب بزرگسال نيز از ديدن آنها لذت مى برد. از نظر موضوعى اما تنوع، كمى بيشتر 
است كه با مسامحه مى توان آن را نيز به دو پاره سياسى و عاطفى تقسيم كرد. همين 
آشفتگى قصه ها چه از نظر موضوعى چه از جهت مخاطب است كه ميم و مانيا را باوجود 
بازى هاى بسيار خوب و تسلط اجرايى بازيگران بر ژانر پانتوميم و ارتباط گيرى خوب شان 

با مخاطب، به اثرى ضعيف بدل مى كند. 
زنى در حادثه قطار

ــت و به داستان زندگى زن بازيگر پيرى  ــور آذربايجان اس اين نمايش كارى از كش
ــده است. اين زن  ــهور و محبوب بوده و اكنون فراموش ش مى پردازد كه روزگارى مش
ــار درگير روايت زندگى  ــتگاه قط ــار گروهى ديگر از افراد بى خانمان در يك ايس در كن
خود مى شود. زنى در حادثه قطار نمايشى كاملا متن محور و قصه گوست كه به سبب 
نداشتن زيرنويس و همين طور بروشور يا توضيح خاصى نه تنها پس از 10 دقيقه از هر 
اجرا مخاطبان عمده خود را از دست مى داد به طورى كه سالن تقريبا خالى مى شد بلكه 
مخاطب با ماندن در سالن نيز قادر به درك قصه و خط كلى آن نمى شد. اينكه چرا اثرى 
كه به طور كامل وامدار متن بوده و تنوع اجرايى و بصرى خاصى ندارد در صورت راهيابى 

به جشنواره، بدون زيرنويس به اجرا مى رود خود از عجايب جشنواره است. 
شاه اوبو

شاه اوبو كارى از گروه تئاترى مالاديپه از كشور مجارستان است. اين نمايش اجرايى 
ــته آلفرد ژارى است كه خود متن نيز با نگاهى به  ــاه اوبو نوش كودكانه از متن اصلى ش
ــاه را كشته و جاى او را  ــت. زنى از شوهرش مى خواهد كه ش ــته شده اس مكبث نگاش
ــت به كار جنگ ها و خيانت ها و  ــاه و ملكه تازه دس بگيرد و پس از اين جايگزينى ش
عزل و نصب هاى ويژه قدرت مى شوند. اين نمايشنامه در اجراى گروه مالاديپه توسط 
چهار بازيگر كه در حقيقت چهار كودك هستند كه در ميان اتاقى مملو از روزنامه بازى 
مى كنند، اجرا مى شود. شاه اوبو نمايشى براى مخاطب كودك نوجوان است. اجراى اثر در 
شكل بازى بچه ها، به كارگيرى روزنامه براى تغييرات صحنه و آكساسوار، مدد گرفتن از 
بدن و ميميك بازيگران در شكلى تحسين برانگيز، ريتم تند و تنوع صوتى، تغيير پرسوناژ 
بازيگران در طول نمايش، شناخت دقيق گروه از رفتارهاى كودكان و شكل ارتباطى و 
دنياى آنها نقاط قوت اين اثر هستند. اثرى كه قطعا اگر مشكل زبان در ميان نباشد براى 

رده سنى 7تا13 ساله بسيار جذاب و فوق العاده است. 
دزدمونا

ــت، داستان دزدمونا در  ــتراليا همان طور كه از عنوانش پيداس دزدمونا كارى از اس
نمايش اتللوى شكسپير است. اين نمايش برخوردى فمينيستى و ساختارشكنانه با متن 
اصلى اتللو دارد. متنى كه درآن دزدمونا هيچ گاه فرصت مطرح كردن خويش را نيافته و 
قربانى صرف مى ماند. در اين اجراى تك پرسوناژى زنى با بازى نقش دزدمونا و استفاده 
از ديالوگ هاى خود او در نمايش و رويارويى با اتللو و ياگو و همچنين رجعت به كودكى 
خود و رابطه با مادرش تلاش مى كند تا دزدمونا را از منظرى ديگر روايت كند. منظر زنى 
كه نمى خواهد بميرد. زنى كه حاضر است حتى تنها براى يك شب ديگر زنده بماند. البته 
هرچند اين نگره ساختارشكنانه و بازيابى صداى زنان در متون كلاسيك بسيار خوب و 
حتى لازم است اما دزدمونا در قسمت اجرايى خود موفق به جذب مخاطب و برقرارى 
ارتباط لازم كه هدف اصلى چنين اجراهايى است نمى شود. اجراى ديالوگ محور اين 
نمايش بدون زيرنويس و در متن ريتمى كند و كشدار و بدون تنوع بصرى ويژه نه تنها 
جذاب نبوده كه حوصله مخاطب را نيز سر مى برد. نمايش درقسمت هايى نيز دچار پرش 
شديد موضوعى مى شود كه به نظر مى آيد به مميزى جشنواره مربوط باشد. البته بازى 

بازيگر اين اجرا قابل تحسين است. 
يك + يك

اين نمايش محصول مشترك ايران و ايتاليا و يك پانتوميم درباره مرزها و لزوم تبادل 
دوطرفه است. دو نفر برسر زمينى مى جنگند و بعد از تقسيم زمين، خانه خويش را بنا 
ــوند كه به مبادله باهم نيازمندند اما عدم توجه يكى به نيازهاى  كرده و متوجه مى ش
ديگرى همه چيز را خراب مى كند. نمايش نه داستان تازه و بكرى را روايت مى كند، نه 
شيوه  اجرايى نوينى را عرضه مى كند و نه حتى حرف تازه يا حتى اكتى تازه و خاص را 
به نمايش مى گذارد. تنها پانتوميمى معمولى با موضوعى نخ نما كه مخاطب آن نيز رده 

سنى كودك و نوجوان است. 

 جشنواره تئاتر فجر امسال نيز چون سال هاى پيشين
از همين فقدان كيفيت و تشخص ويژه جشنواره اى

در بخش اجراهاى خارجى خود رنج مى برد
 نكته قابل توجه جشنواره امسال البته اين است

كه نيمى از اجراهاى خارجى شركت كننده در بخش بين الملل
مخاطب كودك و نوجوان دارند
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آينا قطبى يعقوبى


